
ای دهت و جنبشهای تومعضل حزب حکمتيس  
  و حزب کمونيست ايران له  کۆمه  عليه  و لجن پراکنی رحمان حسين زاده

 
نکاتی در مورد ( وضعيت فعلی و گامهای ضروری  "نا تحت عنو انتشار مطلبی  بهانه ، به  رحمان حسين زادهاخيرا

  عليه هميشگی و ادبيات در شأن خودشان   شيوه به ،م نام تريبون مارکسيس وبلاگی به در ")شجوئی و چپجنبش دان
  .اند  و در معرض ديد  خوانندگانشان قرار داده  را پر کرده  صفحهچند،  له کۆمه

 ديد يک شخص و يا   مشخص است از زاويه ، حاوی تحليل و ارزيابی از يک واقعه  مطلب مورد نظر آقای حسين زاده   
ای افت و خيز   بدون هيچ ملاحظه  که  کوشيده  اين نوشته نويسنده.  ر دليلی امضا ندارد ه  حالا به يک جريان معين که

  . بخصوص را مورد نقد وارزيابی قرار دهد جنبش دانشجوئی اين دوره
يز ميتواند موافق و يا مخالف نو هر کسی .  مفيد نيز هست  تنها ايرادی ندارد بلکه  خودی خود، نه نفس اين حرکت به

  .  را مورد نقد و ارزيابی قرار دهد  ديد خودش همان واقعه د و يا از زاويهآن باش
 در سايت تريبون  مورد نظر  کوتاه من قصد نقد و بررسی جنبش دانشجوئی و يا کليت اين نوشته  در اين نوشته

 پخش  و امنيتیبی سری مطال  گويا اين نوشته  نيست که دارم اين  روی نوشته ای که اما ملاحظه.  را ندارممارکسيسم
   اتفاقی که  زيرا متأسفانه.  هستند حکمتيستها مدعی آن  چنانکهآن  ه سازی کرد  پرونده، و برای دانشجويان کرده

 نقش حزب حکمتيست در ،  ويسنده ن  که نقد من اين است  بلکه . است فتد، از خيلی وقت پيشتر افتادهانميبايست بي
، و يا   گذشته  استدلال خود را تبليغات خود حکمتيستها در دوره  و پايه . است کرده  جسته بسيار بر را دانشجوئیجنبش 

 ، هيچکدام از اينها.   است قرار داده ، جمهوری اسلامی قرار گرفته  و زير شکنجه اعترافات دانشجويان دستگير شده
زيرا وحشيگری و برخورد غير انسانی . ت اسناد تبليغی حزب حکمتيس  و نه  اعتراف زير شکنجه  نه. مدرک نيستند

 سازی،   اخبار نادرست و صحنه و دروغ پراکنی، اشاعه.  نيست  زندانيان سياسی، بر کسی پوشيده جمهوری اسلامی به
  بر اساس اين دو موئلفهبايست   نمی   نظر من نويسنده به . است  بخش زيادی از فعاليت حزب حمکتيست شده متأسفانه

 با وضعيت جنبش  کهکسانی . با حکمتيستيها ميزد  ارتباط تشکيلاتی دانشجويان در بند د و مهر تأييد بهقضاوت ميکر
 آنها را در  مشمئزکننده  و  باشند، دروغ پراکنی و تبليغات عوام فريبانه  مسلحانه آشنائی نسبی داشته کردستان و مبارزه

تبليغات آنها در مورد دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب نيز از  .اند  شنيده"گارد آزادی" مورد فعاليت نيروی نامرئی
      . نبايد جدی گرفتآنرا همين قماش است و 

و .  جان بخرد  هر قيمتی مطرح شدن را به  و هست به ر بودهضو حا. ح شدن را دارد شدت معضل مطر اين حزب به
  ميدان مبارزه.  نياز حقير انجام ميدهدهمينر منای ر جنبشهای اجتماعی را باساس وانمود کردن در دخيل بودن د

 روند عينی   جواب دادن و يا کمک به  نه.  حزبی و سازمانی است يدان مسابقه م، ای برای حکمتيستها اجتماعی و توده
  .کم دقتی دارد اين لحاظ   به تريبون مارکسيسم  نظر من نوشته به . معين و يا نيازهای آن جنبش و يا مبارزه

 است و تاوانش را جنبش   حزب حکمتيست در اين ماجرا با هياهو و جيپ خالی پای يک قمار رفته و در آن باخته
جويان شان و دانش جنبش دانشجوئی، دستاورهای گذشته.  دارند پرداخت ميکنند دانشجوئی و دانشجويان دستگير شده

  .ای ريخت کمتيست در کاسهو نميتوان کليت آنرا با حزب ح  قربانی اين قمارند، در بند
  

     . اما در مورد واکنش اقای حسين زاده
 بررسی يک شکست در   خصوص هنگامی که  عنوان يک جنبش واقعی و به طبعا نقد و بررسی جنبش دانشجوئی به    

اهد داشت،  دنبال خو  بها، واکنش و عکس العمل نيروهای در گير در آنر ميان باشد، و با اين صراحت و بدون ملاحظه
   . نيزدر اين راستا کاملا طبيعی است و واکنش اقای حسين زاده

ش مثل يک نفر سياسی و مسئول در ن در اين واک اقای حسين زاده.  است  واقعا کودکانه، قای حسين زاده آ  اما واکنش
 در يک بازی جمعی خود و  بر اثر بازيگوشی ودکی ميماند که مانند ک برابر عملکرد خود و حزبش ظاهر نميشود ، بلکه

 داستان سازی ميکند تا نقش بازيگوشی خود ،   چنين کودکی هنگام بررسی واقعه . باشد همبازيهايش را مجروح کرده
  و گوش بسته  والدينش نشان ندهد و چشم به حتی سعی ميکند جراحت خودش را پنهان کند و  را پنهان کند، در واقعه

 و حتی پنهان  غريزی و واکنشی است از روی ترس  کودک مورد نظر کاملاحرکت. ی کند مظلوم نمائ فرياد ميزند که
  کار اين کودک  در عين حال که.  آن انجام ميدهدو پانسمان   را نيز از ترس درد شستوشی زخم کردن جراحت وارده

  . دلسوزی و اطمينان دادن بطشتر ميکند  آنها را وادار به  تنها عصبانی نمکند، بلکه اما والدين خوب را نه.  است احمقانه
 و   لحاظ محتوا کاملا آگاهانه  است، به  از لحاظ نوع برخورد کودکانه ، در حاليکه اما واکنش رحمان حسين زاده   

 مورد نظر خودش نيز   آن نوشته  به دادن  واکنش ايشان نقد و بررسی جنبش دانشجوئی و جواب. است فرصت طلبانه
يزی حرف  چ   چه  در باره يد نميتوان دريافت که اگر پاراگراف اول را حذف کن داستان سازی پوچی است که  بلکه. نيست
 بر وحشت خودش، بی هدف اطراف  غلبه برای   که،  ميماندای وحشت زدهد سرباز  مانن رحمان حسين زاده. ميزند

  .د رگبار ميبند خودش را به
 در پارا گراف . لياقت جواب گرفتن نيست،  صرف نظر کنيم ول را کهپاراگراف ا خودشان در    اگر از اتهامات شايسته

 دهان جريانات راست مخالف حزب  دهان به   شده  مشخصا آدامس جويده ، که مسائلی بيان کرده ايشان،  دوم نوشته



رهبری "  می نويسنددر اين پاراگراف . اين موضوع خاص آن را می جوند  ايشان بی ربط به کمونيست ايران است که
قالب .  گويا يک سازمان چپ سراسری در فضای سياست ايران است  عبث برای نشان دادن اينکه  سالهاست به له کومه

 ضرورت حفظ اين  مارکسيستی و بنا به در غياب وجود سياست و بينش.   است  را حفظ کرده"حزب کمونيست ايران" 
 بعد از جدائی ما کمونيستهای کارگری، انواع همگامی و همسوئی و ائتلاف   قالب فرمال، رهبری اين جريان، از دوره

نهايتا در يک دهه اخير همگامی و .  است  کرده  روی با گروهها و جرايانات چپ سنتی و غير راديکال را تجربه و دنباله
  ..."اند  رضا مقدم در دستور گذاشته- منظوراتحاد سازمانی را با گروه ايرج آذرين نزديکی به

  
ت، از دو اسيعنی جنبش دانشجوئی بی ربط  بحث مورد نظر   به  جدا از اينکه  اقای حسين زاده اين بخش از نوشته  

  : برای من جالب است جنبه
ههای چپ سنتی و قول ايشان، حزب کمونيست ايران  بعد از جدائی کمونيستهای کارگری با گر  به  اين انتقاد از ما که-1

عوت از ای در مورد د  کارنامه،ی از ما بعد از جدائ  حزبی مطرح ميشود کهايم ، از طرف مسوئی داشتههماهنگی و ه
 اسرائيل و  نژاد پرست دموکراتيک دانستن حکومت،  کنگره  به تاريخ ايران  استفراق شده حکومت رضا پهلوی نماينده

روئی ما را برای اتحاد عمل و يا همکاری با   همکار و همسوی هميشگی با سلطنت طلبان را پشت سر دارد، با چه
  .قاد قرار ميدهدتنيروهای چپ  مورد ان

  
،  خود اين بحث، يعنی قالبی بودن حزب کمونيست ايران و فعاليت سراسری و يا محلی   رفت قبلا  ذکر آن چنانکه -2 

رحمان .  در سطح داخلی نمايندگان فکری خاصی دارد ، و چه له  در خارج از حزب کمونيست ايران و کومه  چه لهه کوم
حسين زاده و حکمتيستها مدتهاست که با حملات خود عليه کومه له و حزب کمونيست ايران در کنار جريان راست و 

به اين جريان فشار می آورند که استراتژی سراسری و ناسيوناسليستی قرارگرفته اند که چه از داخل و چه از بيرون 
حکمتيستها درست مثل همين جريان راست و ناسيوناليست . حزب کمونسيت ايران را کنار بگذارد" قالب"کمونيستی و 

جناب حسين زاده و همفکرانش عليرغم گرد و غبار دفاع . ما را تنها کومه له و يک جريان کردستانی خطاب می کنند
  .ريخ کومه له عملا به اين گروه فشار راست و ناسيوناليست ياری رسانده انداز تا

  
 هيچگاه و  کمونيست کارگری حکمتيستحزب.  ارزش مصرفی دارد  چه  اما ببينيم اين عکس العمل رحمان حسين زاده

ان و قبل از های پيشينش  کنگره دربرای نمونه. برای هيچ سياست و تاکتيک غلط خود، انتقادی از خود ندارد
  سرنگونی عده سياسی در ايران می دانستند و و قدرترفتنست گ د  حزب خودشان را در يک قدمی بهجدايهايشان
  باورشان  که را می دادند و هر کسی رهبری حزب کمونيست کارگری  رژيم جمهوری اسلامی را بهقريب الوقوع

و در .  سرنگونی طلب نيستند اد ارفاق ميکردند می گفتند که و يا اگر زينداشت، خاتمی چی و اصلاح طلب می ناميدند 
اما اکنون چندين سال .  فقط کمونيزم کارگری و سلطنت طلبان نيروهای سرنگونی طلب هستند بوق و کرنا می دميدند که

  .دن بدهن توضيحی برای خودشا که  خود نميدهند  و حضرات هيچ زحمتی به ازاين تحليل ميگذرد و هيچ اتفاقی نيفتاده
 يک کودتا   اندازه در آن هنگام حزب کمونيست کارگری خود را نيازمند هيچ جنبش اجتماعی نمی ديد و فقط کافی بود به

 اين سياست و تاکتيکها بدرست از آب  اما در نهايت وقتی که.  مرم ايران را  نجات دهند  باشند که نيرو در اختيار داشته
جنبش ، جنبش کارگریاز طرفی ديگر جنبشهای اجتماعی ابات پی در پی شد، و خود حزب دچار انشعدر نيامد و

 واقعيتی غير  جمهوری اسلامی بهدانشجوئی، جنبش زنان و جنبش انقلابی کردستان در مقابل رژيم هار و سرکوبگر 
ج نقدی از خود و با ز  بدون هي حکمتيستها باشند، يکی از جناحهای انشعابی اين حزب کهقابل انکار تبديل شدند، اينبار

  . اند  گرفته در جنبشهای اجتماعی دخالت گری  خودشان تصميم به  شيوه به
 بشهای اجتماعی و انقلاب اجتماعی ن ج، در متدلوژی جريان کمونيزم کارگری بر اساس تئوری حزب و قدرت سياسی

   اين امر بپردازد، چپ سنتی و پاسيو به به  و هرجريانی که. های کارگر و مردم زحمتکش جايگاهی ندارد از پائين توده
  ای و اجتماعی است که در اين متدولژی، جنبشهای توده.  نمی کند حساب می آيد و برای کسب قدرت سياسی مبارزه

ای   حزب و جنبشهای اجتماعی کاملا رابطه  رابطه و در نتيجه.  اين جنبشها  به حزب خدمات بدهند، نه حزب  بايد به
 از   نيازهای آن،  بلکه   جواب دادن به  از زاويه در جنبشهای اجتماعی نه دخالت گری اين جريان، . است گرايانه  معامله
  . اين جنبشها صورت می گيرد  نيازهای مقطعی اين جريان به زاويه

ای  ان را زائده انقلابی کردستش، جنب ايران و حزب کمونيست له اين جريان پس از جدائيشان از کومه،    برای نمونه
 و کار و فعاليت .  ناسيوناليست بود، دست و پا گير قلمداد ميکردند و هر کسی روی ضرورت آن پا فشاری ميکرد

 و حزب  له  جريان کومه  در اين راستا هر کاری از دستشان بر می آمد انجام دادند که.نظامی را غير ضروری ميدانستند
غم ر  علی ايران و حزب کمونيست له  کومه ند که شد و حتی وقتی متوجه بيرون ببرند   را تماما از منطقهکمونيست ايران

اند و روی ضرورت وجود جريان چپ و سوسياليستی در جنبش   مانده  آنها باز هم در منطقه تلاشهای انحلال طلبانه
را از    در منطقه له ندن کومه ما  امکان عملی  هر تلاش مخربی دست زدند که به، انقلابی کردستان پا فشاری ميکنند

تحت عنوان شفافيت انقلابی در علنی کردن اسناد و مدارک، تمام اسناد   بگيرند و ايران  و حزب کمونيست له کومه
 ميتوانست  کاری که.   با نيروهای اپوزسيون دولت بعث در کردستان عراق را منتشر کردند  در رابطه له  کومه محرمانه



از جناب حسين زاده بايستی سوال  . نابودی بکشاند به، ی سرکوبگر رژيم صدامهاو دست نير  را به له وجوديت کومهم
 در جهت ضربه زدن و از بين بردن ی در خدمت به دولت فاشيستی عراق وقدام آنها يک حرکت پليسکرد که آيا اين ا

   جلاب پليسی نبود؟؟ن افتادن به مکومه له و
   و جنبش انقلابی کردستان و نقش و جايگاه  جريان چپ  و هنگامی که  از اين واقعه پس از چند سال بعد آنهااما

 قريب  بکيشان در مورد حمله تحليل آ وتنها هنگامی که  نيست در اين جنبش بر کسی پوشيده  له سوسياليستی کومه
شان هوای هندوستان کرد و جنبش  فيل دوباره،  بازهم بدون هيچ نقدی از خود. بود  ايران گل کرده  آمريکا بهعالوقو

 "گارد آزادی" و قرار است  را گرفته "گارد آزادی" مدال جايگاه ستاد فرماندهی  کردستان با اهميت گشت تا حدی که
 هر  های ژنرالهای بدون سربازشان، به د و در مصاحبهن تصرف درآور از مرز مريوان شروع کنند و تهران را به

در واقع حزب حکمتيست در جنبش کردستان با فيل هواکردن، ميخواهد   . هشدار ميدهند مانعشان باشد نيروئی که
  .  نمايش بگذارد حضور خود را به

 اند، ر شهرهای بزرگ قرار گرفته در مورد جنبش دانسجوئی نياز بيشتری داشتند چون معمولا جنبش دانشجوئی د  البته
 هر  و  واقعا حزب حکمتيست به. می شد  اسم حکمتيست تمام   ئی به هر اقدام و اعتراض دانشجو امکان خوبی بود  که

 از انقلاب   و با اين طرز تفکر سطحی که. انجام ميشود حرکتی بدست آنها  هر گونه  شود کهد وانمو د کهيقيمتی ميکوش
اند   و  موشی سپرده فرا  با رژيمهای سرکوبگر را به ، سنت  مبارزه دارندو سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی اجتماعی 

 و سرنوشت هر جنبشی را فدای منافع آنی حزب خود ميکنند و اين امر اتفاقا باعث نگرانی بيش از حد فعالين  آينده
 است و در عمل مانع بزرگی است در برابر اين فعالين و امکان مناسبی برای  جدی و واقع بين جنبش دانشجوئی گرديده

 سرکوب بزند ويا عوامل خود را در بين فعالين   آسانتر دست به  هر چه  ايران کهرژيم ضد انسانی جمهوری اسلامی
  .راستين جنبش دانشجوئی نفوذ دهد

 به کومه له، بيهوده  زشت و ناپسندرحمان حسين زاده با برپا کردن هياهوی جنجال آفرين و با نثار کردن بدوبيراه
 جنبش دانشجوئی را کتمان کرده و از خود در قبال اين تلاش می کند که سياست و روشهای مضر حکمتيستها در

 آنها حتی شهامت اينکه به جدل سياسی پيرامون يک ارزيابی واقعبينانه از .عملکرد مخرب شان سلب مسئوليت کند
  .مبارزات دوره اخير جنبش دانشجويی و نقد سياست و تاکتيکهای غلط خود در اين جنبش را ندارند

 است و چون صداقت انتقاد از خود را ندارد، رحمان   چشم ديده اين سياست نادرست خود را به  حزب حکمتيست نتيجه
 ش ،از طرفی مظلوم می خواهد با درست کردن شيطانی بيرون از حزب خود  با راه انداختن اين علم شنگه حسين زاده

اين است ارزش مصرف .  نمايدنی دشمنی بيرو شان را متوجهحداقل ذهن تشکطلات خودنمائی کند و از ط֙فی ديگر 
  . مطلب اقای حسين زاده
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